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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ملاحظه فرموديد كه مجموعاً نسبت به معنای آیه شريفه ما چهار احتمال داديم و هر كدام ي از اين احتمالات را هم ذكر كرديم،
هم مؤيدات و قرائن را برايش بيان كرديم.

 بله ان شاء اله در بحث امروز بتوانيم يك نتيجه گيرى روشن داشته باشيم.

نقد مجدد احتمالات اربعه در معنای آیه شریفه

احتمال اول اين بود كه ما «غض البصر» را كنايهی از ترك النظر بیریم، كه عرض كرديم مشهور فقهاء از آيه همین معنا را
فهميدهاند. و حت بزرگان از فقهاء مثل مرحوم صاحب جواهر (ره) به اطلاق همين آيه تمسك مكند بر اين كه نظر به وجه و

كفين جایز نیست، گاه تعبير مكنند «عل القوى» و گاه تعبير مكنند «عل الاحوط» جايز نيست.
 در باب نظر به وجه و كفين بين فقهاء سه نظريه بشرح ذیل وجود دارد: 1) عدم جواز مطلقا. 2) جواز مطلقا. 3) نظر اول جايز

است اما نظر ثانيه به بعد جايز نيست.

البته اين مسئله مفروغ عنه است كه همه فقهاء قائل هستند به اینه نظر کردن با ريبه و تلذذ قطعاً حرام است؛ اما وقت نظر
کردن من دون ريبة باشد همين سه نظريه فوق وجود دارد. اين معنا مبتن بر اين بود كه ما اولا بوييم (خوب دقت! مخواهيم
جمع بندی کرده و نتيجهگيرى نماییم ان شاء اله، ولو انسان به هر نتيجه ی هم برسد نمتواند بويد اين این نتیجه و نظر آخرين
كلام است كه در این مسئله گفته مشود) طبق احتمال اول «غض البصر» كنايهى از ترك النظر است. يعن خداوند بصورت
مستقيم نظر را حرام نفرموده است آنچه كه مقدمهى براى ترك النظر است عبارت است از «غض البصر» است، او را واجب

كرده كه اگر غض البصر واجب شد نتيجهاش اين مشود كه نظر کردن حرام است.

 پس اين معنا اولا اشالش اين است كه منطوق در آيه شريفه نيست؛ كنايه آورده شده است «غض البصر» از ترك النظر، آن
وقت اين اشال اول كه اين منطوق آيه نيست كجاى آيه دارد يحرم النظر يا يجب ترك النظر! ثانياً كسان كه اين نظريه را قائل
هستند متعلق نظر را امرأة قرار داده اند ، مگويند : «يجب ترك النظر يا يحرم النظر ال المرأة» اشال دوم اين است كه كجاى
آيه كلمه مرأة آمده است؟ آيه مفرمايند: «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم» ندارد نسبت به زنها! اشال سوم كه داريم اين
كنند در اصول اين بحث مطرح است كه اطلاق و تقيد وصفان للفظ است، يك لفظكه به اطلاق اين آيه استدلال م است كسان
كه ذكر مشود يا مطلق است و يا مقيد اما مخصوصاً در باب مفاهيم دقت بفرماييد، اگر در يك جای يك فقيه از يك آيهاى يا
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يك روايت مفهومگيرى كرد، اما دير نمتواند بويد اين مفهوم مطلق يا مقيد است، چون مفهوم غير مذكور در كلام است و
اطلاق و تقيد وصف براى لفظ مذكور در كلام است، يك لفظ است که متوانيم بوييم مطلق است و متوانيم بوييم مقيد

است.

بنابر اين، در اينجا ترك النظر كه در آيه نيامده است؛ اگر بوييم «غض البصر» كنايه از ترك النظر است (بر فرض كه اين را
قبول بنيم) دير نمتوانيم از نظر صناع بوييم ترك النظر اطلاق دارد وجه و كفين را هم شامل مشود؛ اطلاق و تقيید وصف
نيم به اطلاق و تقيید. پس ببينيد! اولاتوانيم او را متصف بكه غير مذكور در آيه است ما نم براى لفظ مذكور در آيه است، آن
در آيه نيامده است. ثانياً متعلق كه مرأة است روى قول مشهور نيست. ثالثاً اطلاقگيرى نمشود كرد. رابعاً اين «من» تبعيضيه
آن وقت چه معناى پيدا مكند! وقت كه مگوييم «يغضوا من ابصارهم» كه ما گفتيم «من » بلا اشال من تبعيضيه است،
ظهور روشن و قرائن روشن دارد كه من «من» تبعيضيه است؛ من تبعيضيه با اين معناى اول كه ما بوييم ترك النظر مطلقا

تمام قسمتهاى زن.

اين نته را دقت كرديد كه اگر قول اول را بيريم دير فرق بين اين كه اين نظر نظر عن لذة باشد، يا عن غير لذة هم نيست؛
مطلق است آن وقت اين تبعيض چه معنا دارد؟

 حالا تبعيض دير معنا پيدا نمكند وقت شما مگوييد نظر به زن آن هم تمام قسمتهاى زن وجه و كفين و همه چيز چه عن
لذت و چه عن غير لذت تبعيض معنا ندارد، پس با « من» تبعيضيه هم سازگارى ندارد، اينها اشالات است كه بر معناى اول
وارد مشود. معناى دوم كه افرادى مثل مرحوم آقاى خوئ اختيار فرمودند، كه اصلا مرحوم آقاى خوئ نسبت به معناى اول

تصريح دارند كه آيه دلالت بر حرمت نظر مرد به زن ندارد؛ كه تااينجا ما هم با ايشان موافق هستيم!

اما مفرمايند: آيه دلالت بر اين دارد كه مرد نسبت به زن (ايشان در اين قسمت با قول اول موافق است كه متعلق زن است)
طمع نداشته باشد وقت مردى زن را ديد طمع نند به او، او را كالعدم فرض كند، او را مغفول عنه قرار بدهد. اولا دقت كنيد اين
معنا نسبت به معناى قبل از يك جهت اخص است و از يك جهت اعم است؛ از جهت اينه طبق اين معنا طمع اختصاص به
نظر عن شهودة و عن لذة دارد، در معناى اول گفتيم بين لذت و عدم لذت فرق نيست، اما اينجا عن شهوة اما از يك جهت اين
معناى دوم اعم از معناى اول است، و از آن جهت اين است كه مگوييم وقت طمع به زن حرام است دير فرق نمكند از راه
نظر باشد يا غير نظر، وقت مگوييم آيه «يغضوا من ابصارهم» مگويد طمع به زن حرام است، مخواهد از راه نظر باشد،

مخواهد از راه غير نظر باشد.

البته اين اعميت در كلام مرحوم آقاى خوئ ذكر نشده است اما در كلمات بعضها كه اين معناى دوم را اختيار كردهاند،
تصريح كرد ه اند وقت مگوييم طمع به زن حرام است اين مطلق است فرق نمكند از راه نظر باشد يا غير نظر باشد. به اين
معناى دوم همان اشال كه به معناى اول داشتیم مآید كه كجاى آيه دارد يغضوا من ابصارهم بالنسبة به زنها! شما چه

قرينهاى دارید بر اين كه مراد غض البصر نسبت به زن است؟

اولا قرينهى نداريم؛ پس همان اشال كه آنجا كرديم اينجا هم هست که آیا شما قرينهى داريد بر اين كه متعلق زن است؟ امرأة
است! در صورت که چنين قرینه ای نیست. ثانیا: اگر بخواهيم يك معناى عام را بوييم آيه مفرمايند اصلا طمع داشتن به زن
حرام است، كه نتيجهاش اين بشود اگر كس از راه كتابت نسبت به زن طمع كرد هذا حرام، حالا اگر کس خدای ناکرده از راه
اينترنت با يك زن یا از راه نوشتار ارتباط پيدا بر قرار كند ، يا اگر كس از راه تلفن با يك زن صحبت كرد عن طمع، طبق

معناى دوم تمام اينها مشود حرام كه اگر نظر نبود ولو از راه كتابت ولو از راه گفتار تمام اينها را آيه حرام مكند.



انصافاً باز اگر اين كلمه ابصار را بخواهيم بوييم خصوصيت ندارد، طبق اين معناى دوم بايد بوييم نظر و بصر خصوصيت
ندارد، آيه مگويد قل للمؤمنين كه طمع راجع به زنها نداشته باشند اين خيل خلاف ظاهر است كه ما بطور كل از بصر الغاء
خصوصيت كنيم وبوييم آيه يك معناى كل را دلالت م كند. راجع به معناى اول يك نتهى رافراموش كردم که عرض کنم این
است که در معناى اول بعضها گفتهاند آقا اين ذلك ازك لهم كه در ادامه آيه آمده است تعليل است ؛ و از اين تعليل عموميت
را مفهميم؛ تعليل مگويد ذلك ازك لهم يعن انفع، اطهر براى مردها اينطور است كه چشم شان را ببندند، ناه ننند، مطلقا نه
لذت و نه عن غير لذت، نه وجه و نه كفين. جوابش اين است كه ما قبلا در آيه جلباب مفصل بحث كرديم كه اين گونه تعبيرات

عنوان عليت را ندارد.

 آنجا راجع به ذلك ادن ان يعرفن فلا يؤذين مفصل بیان شد (اینجا ترار نمكنيم آن مطالب را)، لذا نمتوانيم بوييم هذا علت
تفيد العموم؛ نه اصلا عنوان عليت را ندارد.

 در اين معناى دوم هم همينطور اگر كس بويد از ذلك ازك استفاده ميشود كه بصر خصوصيت ندارد، اگر كس اينطور
بويد، بويد آقا! خداوند دنبال پاك شدن ما و پاك بودن ماست پس بصر خصوصيت ندارد؛ مگوييم اين فرع بر اين است كه

اين حتماً تعليل باشد در حال كه اين ذلك ازك نتيجه اين كار است عنوان تعليل را ندارد. 

معناى سوم را هم كه ما با دقت بر گردانيم به معناى اول و اشالاتش را هم قبلا گفتيم، ما يقين داريم كه حت اگر كس يك نظر
غير استقلال عن شهوة به زن بند ،فرض كنيد كه مخواهد خداى ناكرده نظر عن لذة به زن بند، به آن ديوار بالاى سر زن
ناه بند اما زن را به تبع ببيند، يا اگر زن را در آئينه ديد، عن لذت بخواهد ناه بند حرام است فرق نمكند، در حال كه زن
ديدنش در آئينه عنوان نظر آل را دارد. حالا اگر بويد نه اين هم نظر استقلال است، عل اى حال ما چون يقين داريم در
مواردى ولو نظر غير استقلال حرام است، يك دكترى مخواهد قلب يك زن را معاينه كند حالا بالتبع موى زن را هم ببيند حرام

است، عمداً اگر ببيند نه اينه ضرورت اقتضا بند لذا اين معان كه بیان شد تماماً دچار اشال است.

نظر حضرت استاد در مورد معنای آیه شریفه

 آنچه كه انسان مفهمد كه خيل معناى روشن براى اين آيه شريفه است، همان است كه ديروز هم بيان كرديم، آيهى شريفه بيان
مكند: «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم»

 بر حسب روايات كه ما آورديم، كه در اين روايات «غض البصر» را فرمودند : «معناه» اين است كه ان لا ينظر احدكم ال فرج
اخيه المؤمن، قسمت اول آيه اين است مرد مؤمن حق ندارد به عورت مرد مؤمن دير ناه بند و اگر ناه كرد حرام است. و
يحفظوا فروجهم مؤمن دير و مؤمنين دير هم برايشان واجب است ستر الفرج كنند يعن دوتاى تليف دارند، اينجا دقت كنيد
اگر ما گفتيم كه نظر كردن مؤمن به فرج مؤمن ديرحرام است، ملازمه ندارد با اينه او هم بايد بپوشاند، در بعض ازموارد
است كه مگويد نظرکردن حرام است اما بر ديرى وجوب ستر واجب نيست؛ آنهاي كه ميويند وجه و كفين استثناء است
مگويند بر مرد نظر كردن به وجه و كفين حالايا مطلقا يا عن لذة حرام است، حالا اگر يك زن بداند كه ديرى دارد عن لذة به
وجه او ناه مكند، اما زن مقلد يك مرجع است كه آن مرجع مگويد وجه و كفين استثناء است بر او ستر وجه وکفین واجب

نيست.

 كما اينه زن كه مداند اگر با چادر بیرون برود و وجه و كفينش را هم بپوشاند اما مردان هستند كه نظر به شهوت به همين
ظاهر پوشيده شده او هم مكنند باز رفتن بيرون براى او حرام نيست؛ بر ديرى حرام است كه ناه مكند. پس از اين طرف
ملازمه نيست كه اگر گفتيم يك مؤمن به مؤمن ديرنظر بند حرام است لازمهاش اين باشد كه بر ديرى ستر هم لازم باشد،
چون چنين ملازمهاى نيست، نه ملازمه شرع است و نه ملازمه عادى است، حالا اختيارش با شارع است شارع متعال م تواند



به ديران هم بويد به شما حفظ الفرج و ستر الفرج واجب است، متواند واجب نند اما اينجا آمده واجب كرده است ،
مفرمايد: ديران هم بايد حفظ الفرج بنند ،بر ديران هم حفظ الفرج واجب است.

در نتيجه حالا اگر يك مردى نعوذ باله ستر الفرج نند در انظار ديران عورت خودش را مشوف قرار بدهد ديرى هم به او ناه
بند هردو مرتب گناه شدهاند، هردو مرتب عصيان و معصيت شدهاند. پس چون ملازمه وجود ندارد حالا اگر كس بويد آقا!
از اين طرف ملازمه است يعن چه؟ يعن اگر بر كس ستر الفرج واجب شد لازمهاش اين است كه بر ديرى نظر حرام باشد،
وقت مگوييم زن بايد موى خودش رابپوشاند اگر بر زن پوشاندن سر واجب شد بر مرد هم ناه كردن حرام است؛ مگوييم ما
اين ملازمه را قبول نداريم! ما الان در فقه دليل داريم مرد حق ندارد ناه بند و زن هم بايد سرش رابپوشاند، حالا اگر اول شارع

فرموده بود كه زن بايد موى سر خودش را بپوشاند، ما از كجا مفهميديم كه نظر ديرى به او حرام است؟

اگر دليل نداشتيم و از اين حم اطلاع نداشتيم! حالا اگر يك زن موى سرش را نپوشاند ممن است بوييم او داردكار حرام را
انجام مدهد، مرد هم كه آنجا نشسته او كار حرام انجام نمدهد! بل ما دليل داريم كه براى طرفين حرام است اما اگر اين
دليل رانداشتيم باز مگفتيم ملازمه وجود ندارد. پس به نظر ما نه از اين طرف ملازمه وجود دارد و نه از آن طرف و روى اين
حساب است كه شارع عنايت به اين داشته هردو حم را آورده است، مرد به مرد نبايد به فرجش ناه كند، ديرى هم بايد عورت

خودش را بپوشاند.

 و در جلسه قبل عرض كردم اگر ما بوديم و همين آيه «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم» هيچ ازش استفاده
نمكرديم كه ناه كردن زن به فرج زن دير حرام است، آيه بعد آمده « قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن
فروجهن» زنها هم نبايد به فرج زن دير ناه كند و هر زن بايد فرج خودش را از زن دير مستور ناه دارد آن وقت اين دو آيه
را كنار هم بذاريم يك اولويت قطعيه ازش بدست مآيد که اگر مرد حق ندارد به عورت مرد ناه كند، زن حق ندارد به عورت
زن ناه كند، به طريق اول مرد نمتواند به زن ناه كند و زن هم نمتواند به عورت مرد ناه كند، نتيجه اين مشود آيه فقط در
خصوص نظر به عورت است هم آيه اول و هم آيه دوم، اصلا كارى به اينه به زن ناه كند ياخود قيافه زن وجه وكفين زن

ارتباط به اينها ندارد تا ما بوييم آيه دلالت بر اين معنا دارد.

 لذا ما بايد متعبد باشيم به همين تفسير ی که در اين آيات آمده است ، با اين تفسير كاملا معنا براى ما روشن مشود. در تفسير
كنز الدقائق مرحوم قم مشهدى، شيخ محمد بن محمد رضا القم المشهدى كه از محدثين و مفسرين معروف هست، تفسير

بسيار خوب هم هست. روايات كه در ذيل همين آيه ايشان اين روايات را ذكر كرده است.

 ایشان چند روايت را در ذیل همین آیه نقل كرده است که «كل آية ف القرآن ف ذكر الفروج فهو من الزنا الا هذه الاية فانها من
النظر» اين آيه فقط در مورد نظر است.

 بعد آمده يك روايت دير آورده ف كتاب الخصال، عن بعض اصحابنا، عن اب عبداله (ع) قال: « قلت له ما للرجل ان يرى من
المرأة اذا لم تن له بمحرم؟ ‐ مرد چه مقدار از زن را اگر آن زن محرم او نباشد متواند ببيند؟ فرموده ‐ وجه و كفين و

قدمين» اين روايت چه ربط به اين آيه دارد؟

 باز در روايت بعد قال النب لامير المؤمنين (ع) ياعل اول نظرة لك و الثانية عليك اين حرف كه معروف است نظر اول حلال
است و نظر دوم حرام ايشان در اينجا ذكر كرده است.

 بعد تعابیری دارد که البته روايت مفصل است، پيامبر نصايح به امير المؤمنين فرمود، دارد: « اربعة لا يشبعن من الاربعة



الارض من المطر و العين من النظر ‐ چهار چيز است كه از چهار چيز سير نمشود، زمين از باران، چشم از ناه كردن، اينها
روايات كه بايد قسمتهاى مناسب ديرى از آن آورده بشود اينجا ارتباط به اين ندارد؛ حت بعض از فقهاء مثل ابن ادريس و

علامه به قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم تمسك كردند كه حت ناه كردن به زنهای اهل ذمه حرام است.

ملاحظه فرموديد معناى آيه همان است كه ما به آن رسيديم، يعن انسان نفسش اطمينان پيدا مكند که معناى آيه همین است.
اشالات آن سه معناى اول را بيان كرديم، حالا اين مقدارى است كه ما توانش را داشتيم خداوند خودش آگاه است به اين كه

معناى آيه چيست؟! انشاء اله درس آيات الاحام را روز دو شنبه دوم ربيع الاول شروع مكنيم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.


